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 غان و خطر غرورمبلّ

 منصور كیانی

بيدان رسدا و    السیعادة  نراقی در معرا 
مستوفاتی در باب غرور دارد، ضدمن اینکده   
غرور را منشل اكثدر آفدات و شدرور دانسدته     

داندد، بلکده    را مخصوص ی  ظایفه نمی آن
معتقد است طوائ  بسياري از كفدرۀ فجدره   
گرفتدده تددا عبُدّداد و زهُدّداد و اهددل علددم و   

شدوند. او همده را    ار غرور میریاضات دچ
گویدد    و می  منحصر در هشت طائفه نموده

طائفۀ نخست  كفارند و با وجودي كه كفدر  
تدر كفدار بوسديلۀ     بينّ الغیّ است، امدا بديش  

اوهام مغرور شدند. طائفۀ دوم  اهل فس  و 
فجورنددد كدده معاصددی و شددهوات آنددان را  
فریب داده است. طائفۀ سوم  اهل علمند بدا  

كه علم ندور اسدت، ولدی آندان از     وجودي 
شدوند. طائفدۀ چهدارم      ظلمات خار  نمدی 

واعظانند، طائفۀ پنجم  اهل عبادتندد، طائفدۀ   

ششم، اهل تصوفّند كه مغدرورین ایشدان از   
تدر اسدت، طائفدۀ هفدتم،      همۀ طوائ  بيش

سلاطين حاكمانند و طائفدۀ هشدتم اغنيدا و    
 مال دارنند.
، آنچده مدد نظدر ماسدت     مقالهدر این 

ان طائفۀ چهارم است كه برخی واعظدان  هم
 و منبریها و مداحان واهل رسانه هستند.

هایی از مبلغّدان و   در این مقاله ما نمونه
سخنورانی كه به علدم و فدن خدود مغدرور     
گشته و بعضاً تيشه به ریشده خدود و دیدن    

كنديم  ولدی    اندد، اشداره مدی    مبين اسلام زده
پيش از ورود بده مصدادی ، چندد جملده از     

 آوریم. لام مرحوم نراقی را میك
گروهی از احوال نفس و صدفات آن  »

از خوف و و رجاء و توكل و رضا و صدبر  
گویندد و   مدی  سدخن و شکر و غيره، اینهدا  
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گفدتن اینهدا و خوانددن     چنان پندارند كه بده 
اینهدا   خل  بده اینهدا خدود نيدز متصّد  بده      

گردد و حال آنکه در آن صدفات از پایده    می
قیّ ننموده اسدت. ... گروهدی   ادناي عامیّ تر

دیگر خود را مشغول قصه خوانی و نقدّالی  
ساخته و گدزاف و طاعداتی چندد پرداختده     

هدداي غریبدده و   سددعی در تحصدديل قصدده 
نمایدد و هميشده طالدب     احادی  عجيبه می

گریه بلند كنند و  آنند كه مستمعان صداها به
و بر سر و صدورت خدود    بکشندها  صيحه

برندد و   امور لدذتّ مدی   بزنند و از انواع این
بسی باشد كه احادی  كاذبه جعدل كنندد و   

هاي دروغ بر هم بافند از بدراي رقدّت    قصه
عوام، شکی نيست كه امثال ایدن اشدخاص   

اي را نيدز   انند و خود گمراه و مدرده  شياطين
 9«كنند. گمراه می

 توانمندیهای مبلغّ

خدددادادي ماننددد  نعمتهدداياي از  پدداره
، حسددب و نسددب جمددال، زیبددایی اندددام 

فخرآور و... غرورانگيزند  با آنکده صداحبان   
وجددود آوردن ایددن يچ نقشددی در بآنهددا هدد

اند. فضائل اخلاقی و محاسدن   نعمتها نداشته
تمرین یا تحصديل پدیدد    هنري كه به سبب

غرور انگيز اسدت و دانشدمندان،    آید نيز می

                                                             
حعراج السعادة، احد  بن حمد  حه ی نراقي، نشر  .1

 .471 ص ،ش 1575دهقان، تهران، 

در معرض ایدن آفدت    تر بيش هنرمندان و...
سدخنوري هدم    ن واند. ساحت بيدا  اخلاقی

اي كده   گونده  ميدانی عجيب لغزنده است  به
در بزرگدی و خطدر    رسول مکرمّ اسلام

 مِززنَ إنَِّ»فرماینددد   كددلام و سددخنوري مددی
اثدر   اینکه پيدامبر اعظدم   2«.لسَحِرْاً البْيَاَنِ

 دوسددحر و جدداها را مثددل سددخنوریبرخددی 
تواند در مد  و ستایش سدخن   دانستند، می
و نکدوهش   در ذمّ دتواند  كه مدی  باشد  چنان

سخنوري باشد. سدحر هدم دو وجده دارد     
وجهی قابل ستایش كده گداهی اسدتعمال و    

كند  مثدل   تعليم سحر و جادو را واجب می
زمانی كه بخواهيم سحر سداحران را ابطدال   
كنيم و گاهی حرام است و وجده مدذمومی   
دارد و آن جددایی اسددت كدده بددراي ایددذاء و 

م سدحرگونه  رود.  كدلا  كار مدی  مزاحمت به
گونه است تدا بيدان سدحرآميز در     نيز همين
كار آید و زبان جادویی در كدام چده    كجا به

 كسی باشد.
با نگاهی اجمالی به تداریخ اسدلام در   

و مؤسسدان   پيدامبري یابيم كده مددعيان    می
و انحرافدی،   هداي مدذهبی   ها و شدعبه  نحله

شان از ميان سخنوران، همه یا قریب به اتفاق
اندد. از عبددالکریم    ران برآمدهخطيبان و شاع

س بدن ابدی العوجداء د كده مدروّ  و مؤسدّ       

                                                             
حن لا يمضره الفقده، شدخ صی وق، نشیر جاحعیه     .2

 .510 ص ،4 ج ق، 1404ح رسدن، قم، چاپ دوم،
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زنادقدده در اسددلام اسددت د تددا عبدددالکریم   
اسدت بایدد جلدد دوم     یمدعسرو  د كه  

ن را نوشت د همگدی از فدنّ خطابده و     قرآ
ندد. از ابدن   جوی سخنوري سود جسته و می

عدري تدا احمدد    العلا ممقفدّع، متنبدّی، و ابدو   
داوود و سددرو ، ورپدد  كسددروي، ابددراهيم

اي  همگدی شدداعر یدا خطيددب یدا نویسددنده   
توانایند. آشکار است كه حربده سدخنوري،   
تيز و برنده است. خصوصاً اگدر بده مبدادي    
تقدسّددی هددم متصددل بشددود. كددار خطيددبِ 

دست و سخنران یا دانشمند بليدغ اگدر    چيره
به زینت دین و مدذهب آراسدته شدود، بده     

سدت.  آور و غدرور برانگيدز ا   راستی اعجاب
این مهارتها چون شمشيري برنده است كده  

او  عزت رسداند   به تواند او و جامعه را می
 یا به حضي  ذلت كشاند.  

از یدد  مبلدّدغ موفدد    اي نمونددهآیددا 
شناسيد كه دو نقش در تاریخ ایفا كندد و   می

و در هر دو نقش، ممتاز باشد؟ حسدان بدن   
ترین مبلغّ دیندی اسدت كده بده      ثابت بزرگ

تبليغ او به تلیيد رو  القددس  نص روایات، 
كده پيدامبر    و جبرئيل رسديده اسدت  چندان   

 يَزا  تَزِّاَلُ  لَزا »  فرمایدد   می بزرگ اسلام
 نصََزرتْنَاَ  مَزا  القْدُُ ِ برِوُحِ مؤُيََّداً حسََّانُ
اي حساّن پيوسته جبرئيدل،  تدو    9  بلِسِاَنكِ

                                                             
بمارالانوار، حجیسي، انتشیارات اسیلاحده، تهیران،     .1
 .137 ص ،57 ج تا، بي

كده مدا را بدا     كند تا زمانی را امداد و تلیيد می
تداریخ اسدلام، گدواه    « كنی. میزبانت یاري 

صدق این روایدت اسدت  حسدّان، مبلغّدی     
بوده كه هر جدا تداریخ، بده شدر  و بسد       

طلبيدده   داشته یا شداهد صدادقی مدی    ينياز
است، با زبان گویا و اشعار زیبدا، حقدای  را   

شدناس   بانگ زده اسدت. كددام مبلدّغ زمدان    
ترین برهه تاریخ، یعندی   تواند در حساس می

ین و اتمام نعمت، برخيزد و بدا  روز اكمال د
ترین وجهی بگوید كه مدولا بده معنداي     بليغ

كننده است، نه چيدز دیگدري     امام و هدایت
كندد    ملاحظه بفرمایيد كه چه زیبا تبليغ مدی 

به این صورت كده در مقابدل جمعيدت بده     
گوید  اجازه بفرما بدراي   می رسو ل خدا

 علی شعري بگویم.
 دهددد و حسددان مددی اجددازه حضددرت

 گوید  می
ااَ  ططططي تُ ْاولغَْطططط م ب ا  ططططدوْ ا ُ َطططط دم ت  ْ

ا

امُ َ دم طططط ًاي طططط ل    رِّاأَ ْططططب وْاد اي  ُطططط ٍّ
ا

ا َطططَّ ا  مراه لمطططر ا  ططط ارُططط ْالَطططدُا قََططط  َ
ا

اه  دم طط اد اإ م  مطط ًاي عْطط م اممطط ْا  ضمططيتُ  
ا

اد لميَّططططدُاد و  اتُطططط َّللواد ه طططط اهُ َطططط ک 
ا

ا2معُ  دم طط ا ًه لميرططاه طط د  اذم للططا ُطط ْاد 
ا

یعنددی پيددامبر در روز غدددیر ندددا داد و 
فرمود  اي علدی  برخيدز كده رضدایت دارم     

                                                             
 115 ص ،112 ج بمار الانوار، 2
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كنندده امدت    تو امدام و هددایت    پس از من،
ا كدرد و  دعد  باشی. اینجا بود كده پيدامبر  

هدر كسدی علدی را دوسدت      فرمود  خددایا 
بدارد او را دوست بددار و هدر كسدی او را    

 دشمن داشته، دشمن بدار.
ثابت دقيقداً در جدایی پيدام     بن حسان

خویش را ابلاغ كرد كه تاریخ، سخت بددان  
نيازمند بدود. وي بده ایدن اكتفدا نکدرد و در      

 و امدام علدی   موقعيتی حساس، پيامبر
و ولایت او را تلیيد كدرد. همچندين هنگدام    
نددزول آیدده ولایددت و ابددلاغ آن از جانددب  

حساّن، شدعري را در   پيامبر بزرگ اسلام
انشاء كدرد كده در تداریخ مانددگار      این باره
 شد 
امتُجْ تمططراد ااَ سْمططرامَ ْطط م   ا  س طط ٍاأيَ طط 

ا

امسُ طط    ٍاد اولتُْطط   ا مططراءٍاي يمططرا ُطط ُّاد 
ا

ا  و معطط ًا ُ ْطط  اإ ذْاأهَيْيَْطط  اول ططذم ا أَاَْطط  
ا

ا1ا  و مطط اخيَْططبَا  طط اولقَْططدوْ ااُ ُططد ُا َطط  مْ  
ا

ه یعنی  اي ابا حسدن  جدان و دلدم بد    
وارد و  فدددایت و جددان هددر مسددلمان تددازه 

قدیمی فدایت باد  تو كسدی هسدتی كده در    
ركددوع، عطددا و بخشددش كددردي. جددان    

                                                             
بشارة الدصطفي لشدعة الدرتضي، قدوحي اصفهاني،  .1

ش،  1571ددیه قیم، قیم،    جاحعه ح رسدن حیوزه عی 
 .237ص

و بدداد، اي بهتددرین مسددلمانان بدده فددداي تدد
 كننده  ركوع

محقدد  دقيدد  و مددورخ خبيددري،   هر

 وَ للهُا ولَِزيُّمُ ُ  إنَِّماهنگامی كه حسان آیه 

 يقُيمُزونَ  نَالَّزذي  آمنَُزوا  الَّزذينَ  وَ رسَوُلهُُ
 هُززز ْ وَ الَِّّكزززا َ يؤُتُْزززونَ وَ الصَّزززلا َ
كندد   درک مدی  كند میرا تفسير   2راكعِوُنَ

تدرین سدندي كده بدر      كه گویاترین و مدتقن 
دلالدت دارد از حسدان    ولایت امام علی

بن ثابت است. آري بزرگیِ كار وي، عدلاوه  
بدودن آنهدا    هنگدام  بر زیبدایی اشدعار ، بده   

خيبدر، خنددق و دیگدر    است. او در واقعده  
مواقعِ نياز، به خوبی وارد شد و تبليدغ حد    

 سرانجام رسانيد.   بهرا 
 ریزش حسان

پایان ایدن شداعر و مبلدّغ بدزرگ چده      
كه حساّن بن ثابدت بدر    افسوسشد؟  صد 

ثابدت نماندد و در    عهد ولایت امام علی
عثمانی شدد. وي   روز بيعت با امام علی
کرد  بلکده  بيعت ن نه تنها با حضرت امير

اشعاري بر زبان آورد كه طی آن، عثمدان را  
ونش را از عابدددي مظلددوم، خوانددد و خدد  

 حضرت امير مطالبه كرد.

                                                             
 .33حائ ه /  .2
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غدددرور سدددخنوري، سدددراغ ایدددن   
بددزرگ آمددد و چنددان او را   سددراي سددخن
كدوب كدرد كده قطدب عدالم امکدان،        زمين

شکایت او را به محضر خداي تعالی بدرد و  
ر پسدر  را در كنادر روز نخست خلافت، او 

د ابی وقاص قرار داد عمر بن خطاب و سع

 ايْز ُ  وَ»و از ظلم آنان به خدا شدکوه كدرد    

 للِمْظَلُْزو ِ  لأَنُصْفِنََّ وَ للِخْصَْ ِ نَّلأَنَصْفََ للهِا
 وَ مسَْزلمََ َ  ابْزنِ  وَ سعَدٍْ عنَْ بلَغَنَِ  قدَْ وَ

 أمُوُرٌ ثاَبتٍِ بنِْ حسََّانَ وَ للهِا عبَدِْ وَ أسُاَمَ َ

سدوگند بده    9بيَنْهَُ ْ وَ بيَنِْ  الحَْ ُّ وَ كرَهِتْهُاَ
گيددرم و حدد   خدددا حدد  را از دشددمن مددی

پردازم. از سعد و ابن مسدلمه و   مظلوم را می
هاي ندامطلوبی   عمر و حساّن گزار  عبدا 

ام كه خددا بدين مدن و ایشدان      دریافت كرده
 حاكم باشد.

مين مؤیدد  ا جبرئيلغرور كسی كه، به 
ا  عمر و سعد بدن  را در كنار عبد بود، وي

 ابی وقاص قرار داد.
بدراي هدر    انگيدز  عبدرت هاي  در آموزه

بينددد در  اندیشددمندي ایددن اسددت كدده مددی 
انگيز پاي برخدی از منادیدان    هاي فتنه هنگامه
 . همين جناب حساّن بن ثابتلغزد میدینی 

                                                             
 .55 ص ،52 ج بمار الانوار، .1

شاعر توانا و مبلغّ موف  در جریان فتنه قتدل  
 .  عثمان، خود را باخت

  گونه لغزشها نظدایر بسدياري دارد   این
مثلاً در فتنه مشدروطيت برخدی روحانيدان،    
غفلت كردند و چندان خدود را باختندد كده     

بسدر آمدده اسدت. اگدر      اسلامیگویا دورۀ 
هداي تداریخی دورۀ    نگداهی بده صدحنه    نيم

مشروطيت بيندازید خواهيد یافت كه چندد  
تن از واعظان و خطيبدان نامددار آن دوران،   

ماندندد و بده سدوي     دم را از شریعت میمر
 دادند.   فرنگ سوق می
اصدفهانی از   واعد   الددین  سيد جمدال 

همين گروه است كه عاقبت، جان خدود را  
 2نيز بر سر مشروطه غير مشروعه گذاشت.
گفت   او در مسجد و بر بالاي منبر می

فهمند  مردم باید رمدان   مردم از قرآن چه می
بده كجدا رسديده    بخوانند كه بفهمندد اروپدا   

اسدددت. او افکدددار  را در او  جندددبش  
اي بده ندام    آزادیخواهانۀ مدردم، در روزنامده  

كرد. این فرد، افکار ایدن   منتشر می« الجمال»
انجمنهاي سريّ )فراماسدون( را روي منبدر   

بعدد از حکمداي   »گویدد    كند و مدی  بيان می

                                                             
او ج ر حمد عیي جدیال زاده نويسین ه سیکولار     .2

نويسیي شیهرت    است که در ادبدات فارسي و داستان
 .دارد
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هند، اهل اروپا و فرنگستان از آنجدایی كده   
كمدال رسداندند، در    درجدۀ همه چيز را به 

این قسم كتب و تلليفات زیادي دارندد مدن   
دانم این اروپایيان كارشدان بدالاتر    دیگر نمی

از اینها هم هست یا خيدر؟ مدثلاً مدا خيدال     
كردیم تلگراف، فدوق علدوم اسدت كده      می

انسان اینجا دست بزند و پاریس، صداي او 
شنيده شود. بعد دیدیم كه بدالاتر از آن هدم   

زنی و عدين   ه اینجا حرف میهست تلفن ك
شدود.   حرف تو در قزوین مثلاً شدنيده مدی  

بعد دیدیم خير بدالاتر از ایدن هدم هسدت،     
سديم، كده از اینجدا تدو حدرف       تلگراف بی

شود. نده سديمی در    زنی، لندن معلوم می می
پدرد، نده    كار است، نه ستونی نه مرغی مدی 

آیددد، ایهددا الندداس  اینهددا از كجددا  بددادي مددی
دانم از علم، علدم، علدم، و    میآیند؟ من  می

آن در مملکت ما نيست، نيست، نيست، اماّ 
دانيدد   ی  علم در مملکت ما ترقی دارد، می

 9«زادگی  آن علم چيست؟ علم حرام
را تحقيدددر و  مسدددلماناناو پيوسدددته 

استعمارگران را تعظيم و مدردم را بده رمدان    
كدرد. او پدا را از ایدن     خواندن دعدوت مدی  

                                                             
تاريخ تمولات سداسي ايران، حوسي نجفي، حوسي  .1

فقده حقاني، حؤسسه حطالعات تیاريخ حعاصیر، سیال    
 .534 ص چاپ چهارم،، 1514

اصدول دیدن،   »گفت   کارا میفراتر نهاده، آش
مسدداوات، مشدداورت، عدددالت و ترقيددات  

الددین واعد  چندان روي از     جمدال « است.
دیندی توسدن    دین برتافته و در تدرویج بدی  

ا  ندوري، او را   راند كه شيخ شهيد فضل می
گفت و احمدد كسدروي    می« جمال زندی »

سيد جمال واع  علدی  »گفت   درباره او می
ي، بده دیددن  رغدم رخددت و لبداس آخونددد  

اسدددلام و مؤسدددس آن هددديچ اعتقدددادي  
 2«نداشت.

غددرض از بيددان اینهددا مددرور تدداریخ   
نيسددت  بلکدده توشدده بددر گددرفتن و از     

سري دست برداشدتن اسدت. راسدتی     خيره
واع  اصفهانی از ابتددا بدا نيدّت و غدرض     
آلوده در كسدوت روحانيدت درآمدده بدود؟     
خير  بلکه آنچه او را مغرور كرد، تشدوی  و  

 پلوسان بود.  ترغيب چا
الدین واع  انددكی فراغدت    اگر جمال

دانسددت نهددی و  كددرد مدی  فکدري پيدددا مدی  
ا  و دیگددر  شدديخ فضددل جنددابتحددذیر 

ا  از صدداقت و آگداهی    دوستان روحانی
اسددت و تحریدد  و تشددوی  غربگرایددان از 
باب دشمنی است نه از دوست داشتن. چه 

صَزديِقكَُ  » فرماید  می زیبا امير المؤمنين

                                                             
 .535 ص هدان، .2
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دوسدت   9 نهَاَكَ وَ عدَوُِّكَ منَْ اغَرْاَكَ منَْ
تو كسی است كه تو را نهی كدرده اسدت و   
دشمن تو كسی است كده تدو را بده غدرور     

 «اندازد. می
ایددن از كليدددهاي اساسددی در تبليددغ   
است. باید نویسنده و گوینده از احسدنت و  
تشوی  به وجد و غرور نيفتدد و از انتقداد و   

ري از لغزشهاي ما ایراد دلگير نشود كه بسيا
بينند  در حدالی كده مدا     را منتقدان ناصح می

 غافليم.
و تکيده بدر    سياسدی نداشتن بصديرت  

خوردگدان   تبليغات كفاّر و منافقان و فریدب 
زمينه ریز  و لغز  شاعران، خبرنگداران،  
هنرمندان، مبلغدان و حتدی عالمدان دیدن را     

 آورد. فراهم می
گویدد   خطيب، مداّ  و مبلغی كده مدی  

نوكر امام حسدينم، یدا آن روحدانی كده     من 
نامدد   مدی  )عدج( خویش را سرباز امام زمان 

یددا فقيهددی كدده خددود را خددادم شددریعت   
مواظدب باشدد    تر بيش داند باید محمدي می

 كه نفس و شيطان بر او مسل  نشود.
بدرد و   اسلام این پيروانش را بدالا مدی  

 لا وَ فرمایدد   رساند و مدی  به قلۀّ عزتّ می

                                                             
غرر المکم و دررالکیم، عب  الواح  تدددي آحری،  .1

 .9437ش، ح  1533دفتر تبیدغات اسلاحي، قم، 

 إنِْ الْزأعَلْوَنَْ  أنَْزتُ ُ  وَ تحَِّْنَُزوا  لا وَ تهَنِوُا
خددود را مبازیددد و  »  2مُززؤمْنِينَ كنُْززتُ ْ

اندوهگين نباشيد كه شما والا و برترید اگدر  
با ایدن حدال، بده هديچ فدرد و      « از مؤمنانيد.

گروهی برگده برائدت از آتدش و جهدنم و     
تضمين بهشدت را ندداده اسدت  حتدی بده      

 كنُْزتُ  ما قُ ْ  فرماید پيشوایان معصوم می
  بز   يفُعَْ ُ ما أدَرْ  ما وَ الرُّسُ ِ منَِ بدِعْاً
اي پيامبر  بگو من بددعتی در  »  3بمُِ  لا وَ

دانم با من و شما چده   پيامبري نيستم و نمی
 «خواهند كرد.

وقتی خداي تعدالی بده پيدامبر بدزرگ     
آور اسدلام اسدت تضدمين     كه پيام اسلام
اراي ضدمانت  دهد، چدرا مدا خدود را د    نمی

 بدانيم و مغرور شویم؟ 
هم علتّ و سدبب   خودفریبیغرور و 

دارد. سدددبب غدددرور منبدددري و خطيدددب 
چيست؟ اگر منبري با ی  چشم به روایت 

هدداي دینددی بنگددرد، هرگددز تمددام   و آمددوزه
دیدد، و سدراب را آب    نخواهدد حقيقت را 
پنددارد و دائمداً بده آن دلخدو       زلالی مدی 

يدد، شدما بده    كند و آسوده خواهدد خواب  می
ایددن روایددت توجدده كنيددد كدده چدده بسددا   

                                                             
 .159آل عدران /  .2
 .9احقا  /  .5
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 انگيز باشد. وسوسه
نقددل شددده  معصددوم پيشددوایاناز 
 لَزوْ  وَ غيَْزرَ ُ  أبمَْزى  أوْ بمََزى  منَْ»است  
كسی كده   1 الجْنََّ ِ اللهِ علَىَ لهَُ ضمَنَِّا واَحدِاً

بگریددد یددا   [حسددين امددام مصدديبتدر ه
ید  نفدر باشدد     گرچده دیگران را بگریاند، 

ایش نددزد خدددا بهشددت را ضددمانت    بددر
 «كنيم. می

آیا ی  منبري كه سالها دلها را متوجده  
نموده است ح  دارد بدا ایدن    حسين امام

تضمين، خاطر جمع باشد؟  چدرا نباشدد؟    
به دعِبْلَ خزاعی آن مبلغّ شدهير   امام رضا

دعِبِْز ُ مَزنْ بمََز  علََز       يَزا »فرماید   می
انَ اجَْزرُ ُ علََز  اللهِ   مصُاَبنِاَ وَ لوَْ واَحدِاً كَ

 جَزدِّ َ  مصَُزا ِ  علَىَ بمَىَ منَْ ... دعِبِْ ُ
   2.« ...  ذنُوُبهَ لهَُ للهُا غفَرََ الحْسُيَنِْ
و در عدين   بسديارند  روایدات گونه  این

امدا تمدام حقيقدت       اند صحيحاینکه ح  و 
گونده روایدات مانندد اطلاقدات      نيستند. این

ا را یافت فقهی هستند كه باید مخصصّ آنه
و تخصيص را هم باید هميشه یدادآور شدد   

                                                             
حثدر الاحزان، ابن نداحیيّ، نشر ح رسه احام حه ی  .1

 .10 ص ، حق حه،14 ج ق،1403رعج ، قم، 
حسیتنب  الدسیائل، حمی ث    ائل و حست رك الوسی  .2

 ،10 ج ق، 1401، قیم،  آل البدیت  موسسدۀ نوری، 
 .513 ص

تا باع  فریب گوینده یا گمراهدی شدنونده   
نشود  مثلاً درباره همين موضوع در روایت 

فرمود   خدا آمده است كه رسول معتبري
 قلُُزو ِ  فِز   حَزراَرَ ً  الحْسَُزينِْ  لقِتَْ ِ إنَِّ»

ندان  در دلهداي مؤم  3 أبَدَا تبَرْدُُ لاَ المْؤُمْنِيِنَ
حرارتدی هسدت    حسدين  اماماز شهادت 
 «  شود. گاه سرد نمی كه هيچ

حدرارت در دل دعبدل خزاعدی     همين
  مدن هفتداد سدال، دار    گویدد  میهست كه 

كددردم. آن  خددود را بددر دو  حمددل مددی  
آتشدينی كده در قلدب ایدن      ماسهحرارت و 

مؤمن خدایی بدود دههدا سدال، او را مبلدّغ     
ن كرده بدود. دعبدل بدا سدرود      اهل بيت

اشعار و مراثی حماسدی، نگذاشدت مشدعل    
عاشورا در ميان هيداهوي تداریخ خدامو     

دانست گریده   كه می وجوديشود. دعبل با 
ضددامن  حسددين و گریاندددن بددراي امددام

شدن و غفران است  اماّ آن حرارتدی   بهشتی
در دل او زبانده   حسدين  كه از قتدل امدام  

 آرامش داشته باشد. گذاشت نمیكشيد  می
 هُلَز   فَمَز بْأَ وْاَ یکدَ بَ نْمَز » پس قيد

همان حرارت و حماسه اسدت كده   «  نَّجَالْ
اگر ایجاد نشدود گریسدتن و گریانددن هدم     

  «بکدی و ابکدی  »مفيد نيسدت. راسدتی اگدر    

                                                             
 .511 ص ،10حست رك الوسائل، حم ث نوری، ج .5
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مطلدد  بددود اول كسددی كدده بددر غربددت و  
گریده كدرد، عمدر     حسين مظلوميت امام

 حسدين  سعد ملعون است  آنجا كه امدام 
بده   زیندب تنها در گودال بود حضدرت  
و فرمدود    كردشتاب آمد و به عمر سعد رو 

  ا  و أنت تنظرُیابن سعد  أ یقتل ابوعبد»
كشدند   اي پسر سعد  ابا عبد ا  را مدی 

اندد كده    مقاتل نوشدته « كنی؟  و تو نظاره می
ا  گرفت و روي خدود را   عمر سعد گریه

برگرداند و اشدکهایش را پداک كدرد. گریده     
و گریدده  یزیددد در حضددور اهددل بيددت 

   سدرایی ام  مروان حکم در مدینه هنگام نوحه
 البنين در تواریخ بسيار آمده است.  

و حقيقتداً بدراي    نددارد  نيزهيچ بعُدي 
گریده   حسدين  غربت و مظلوميدّت امدام  

اندد  امدّا گریده آنهدا از روي عواطد        كرده
است و حماسه و حرارتی در قلدب ایجداد   

 كندد  چدون واردات قلبدی، گداهی، آن     نمی
و عقيده، مانددگار یدا غيدر مانددگار      اندیشه

آیدد و   است  ی  حال خوشی است كه می
رود. اشکالی ندارد كده دشدمنان    زود هم می

هدم گدداهی از حالددت رحمددانی برخددوردار  
باشند. به هر حال، مبلغّ، نه خدود را فریدب   

 دهد، نه دیگران را.
كسی سالها خددمتکار   است ممکنآیا 

و اهددل  نحسددي و نددوكر در خاندده امددام

باشد و او را شفاعت نکرده گمدراه   بيت
هدداي بسددياري از  رهددا كننددد؟  آري، نموندده
وجود دارند  منبریها و مداحان اهل بيت

كه بعدد از سدالها تبليدغ اسدلام، راه را كدج      
شدعار دادندد.    كردند و عليه اهدل بيدت  

اسددتاد « ابددراهيم پددور داوود»یکددی از آنهددا 
ز طددلابِ دانشددگاه تهددران بددود. او یکددی ا 

معروف گيلان و رشدت بدود كده سدالهاي     
سرایی و سرودن اشدعار   ا  در مرثيه جوانی

وي از اینکده    عالی شهرت داشت. خدانواده 
ها و مداحيهاي او در رشت و گديلان،   نوحه

چرخيددد، بدده خددود  دهددان بدده دهددان مددی 
ولی او با سفر به تهران و سدسس    باليدند  می

خدود   خار  از كشور، نه تنها همه گذشدته 
بلکه از مروجّان بسديار فعدال     را كنار گذارد 

گرایی صرف شد تدا   گري و باستان زرتشتی
جایی كه به یکدی از عوامدل اصدلی ایجداد     

 شبهات در اسلام تبدیل گشت.  
آیت ا  مطهدري كتداب    شهيدمرحوم 

خدمات متقابل اسلام و ایدران را عمددتاً در   
 هاي او نگاشدت. او از  پاسخ به شبهه پراكنی

اینکه در ایدام جدوانی بده دروس حدوزوي     
مشغول بوده اسدت   عربمخصوصاً ادبيات 

نویسدد    خدورد و مدی   سختی افسوس می به
بهترین وقت تحصديل مدن بده رایگدان از     »

دست رفت و سالهاي جوانی در سدر هديچ   
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باخته شد. جامع المقدمات، الفيهّ ابن مال ، 
مغندددی اللبيدددب، مطدددول، ... اینهدددا چددده  

زبان بدومی و مدادري ید      خویشاوندي با
 9.«جوان ایرانی دارد؟ ... 

او دیددوان شددعري دارد كدده بسدديار    
كوشيده است تا لغدات و اسدامی عربدی در    
آن بدده كددار نددرود. وي اشددعار  را كدده در 

 حسدين  و مرثيه امام وص  اهل بيت
سروده بود سدوزانده و در ایدن بداره گفتده     

در مداتم   تدر  بيش چون اشعار رشت»است  
اري بود نخواستم كه از قرائت آنهدا  و سوگو

در این دیدوان، دل كسدی شکسدته شدود و     
سيل سرش  از دیدگان مردم جاري نموده 

 2«واقعه طوفان نو  را تجدید كنم.
آري كسی كه مراثی و مدایح او دهدان  

گشت و شور و حال انجمنها و  به دهان می
بده تدرویج و تبليدغ      مجالس عزاداري بدود، 
ابکداء وتبليدغ     آیدا بکدا،   زرتشتی روي آورد.

امثال پور داوود، حقيقی نبوده اسدت؟ آري   
نده    بدود، « حال»ولی شور حسينی در دل او 

آیا امثدال حسدّان بدن ثابدت و پدور      «. مقام»
اندد؟ آري    داوود هيچ خدمتی به دین نکرده

اتفاقاً دین از آنهدا بسديار متنفدع شدد  ولدی      
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خددود گوینددده و مبلدّدغ، زیددان بددرد و تمددام 
هدا را حدب  كدرد. چگونده ممکدن       دوختهان

است كسدی خدود بده دیدن اسدلام ملتدزم       
نباشد  ولی به آن خدمتی بکندد؟ در پاسدخ   

گویيم  اي بسا فاس  و فداجري كده بده     می
كده   دین، خدمات فراوانی كرده است  چنان

 ليَؤُيَِّزدُ  اللهَ إنَِّ»فرمایدد    مدی  پيامبر خددا 
همانا خدداي   3ِ رالفْاَجِ باِلرَّجُ ِ الدِّينِ هذَاَ

تعالی این دین را بده وسديله مدردي فداجر     
گونده   چدرا ایدن  « كندد.  )عصيانگر( تلیيد می

نباشد در حالی كده تمدامی وجدود، لشدکر     
 وَ السَّززماوا ِ جنُُززودُ للهِ وَخداسددت  
  2حمَيمززاً عَِّيززِّاً للهُا كززانَ وَ الْززأرَضِْ

براي خدا است لشکرهاي آسمان و زمدين  »
« ناپذیر و حکيم اسدت.   و خداوند شکست

پس هوشيار باشيم كه مبادا خدمات فدراوان  
از دسدت بدرود و مدا     یکبداره ما بده اسدلام   

 جهددت مغددرور و مشددعوف باشدديم.    بددی

                                                             
الم ي ، کتابخانه آيت الله  ابي شرح نهج البلاغه، ابن .5

 .509 ص ،2 ج ق، 1404نجفي، قم،  حرعشي
 .7فتح /  .4

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir

